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    بسم االله الرحمن الرحيم
 8/8/87 تاريخ؛          جلسه هجدهمج البلاغه        موضوع؛ نه

الحمد الله رب العـالمين و و الـصلاة و الـسلام علـي خـاتم الانبيـاء                  
د و علـي أهـل بيتـه الطيبـين                    والمرسلين سيدنا و نبينا أبـا القاسـم محمـ

واللعـن علـي أعـدائهم      الطاهرين المعصومين سيما بقية االله في الارضـين         
 .أجمعين

البلاغه داريم    با توفيق پروردگار متعال روزهاي چهارشنبه بحث نهج       
السلام توفيقي پيدا كنـيم و   واميدواريم كه به بركت كلام حضرت امير عليه 

 .مفيد باشد
البلاغه احتيـاج بـه ذكـر         يكي از مطالب مهمِ مقدمه اين است كه نهج        

شروع به جمـع    ) اللّه عليه   رحمة(رضي     سيد سند ندارد چون كه از اول كه      
كه ايشان دراواخر قرن چهارم واوايل قرن پنجم زيـسته اسـت و             (آوري  
اين مرد بزرگ چون خـودش      )  هجري قمري از دنيا رفته است      409سال  

ر درلغـت                  فصيح و بليغ بوده و خودش يك نمونه اي بوده از لحـاظ تبحـ
آن كلمـاتي   ) السلام  عليه(ر  وادب ازاين جهت از ميان كلمات حضرت امي       

كه به نظر خودش از نظر فصاحت و بلاغت در أعلي درجه بوده كه دون               
اي مشهور بوده كـه       كلام خالق و فوق كلام مخلوق بوده، بعد هم به اندازه          
ديده از اين جهـت       اين كلمات از آن حضرت كه احتياج به ذكر سند نمي          

اند حتـي     همه مسلم گرفته  سندي ذكر نكرده بعد ازآن قرن هم علماي ما          
) الـسلام  عليـه (اهل تسنن غير از مغرضين كه اين كلمات از حضرت اميـر  

 بيش از صد شرح الذريعة الي تصانيف الشيعهاست و عرض كرديم كه در    
البلاغه از علمـاي       تا براي نهج   130تقريباً  ) ش(از علماي ما در ماده شرح     

رديـدي نيـست چـون در       ما و اهل تسنن ذكر كرده خلاصه از نظر سند ت          
يك حدي است كه احتياج به ذكر سـند نـدارد مثـل صـحيفه سـجاديه،                 

روزي در درس خودشـان بـه       ) االله عليه   رحمة(االله العظمي بروجردي      آيت
كردند، در صـحيفه سـجاديه        يك مناسبتي كه درباره نماز جمعه بحث مي       

 دعا را السلام كه در روز عيد و جمعه آن دعايي هست از امام سجاد عليه   
پروردگار } اللهم انّ هذا مقام اولياءك    {اند مضمونش اين است     خوانده  مي

از } افتـضوها   قـد {اين اقامه نماز جمعه و نماز عيد مقام اولياي توست از          
اين جهت ايشان شبهه داشتند كه چطور مي شود كه به واسطه همين دليل    

 شود خلاصـه    كردند كه هم نماز جمعه و هم نماز ظهر خوانده           احتياط مي 
گفتند كه احتيـاج بـه سـند نيـست چـون صـحيفه               ايشان دردرسشان مي  

سجاديه از نظر فصاحت و بلاغت و محتوا و معني آنقدر در حد بالاست              
تواند ايـن كلمـات را گفتـه باشـد،            كه معلوم است غير از امام كسي نمي       

نكر توانيم تحدي كنيم به كساني كه م     البلاغه هم همينگونه است ما مي       نهج

اي مثـل ايـن بيـاورد؟         آن هستند كه چه كـسي مـي توانـد يـك خطبـه             
هاي توحيدي، از اين جهت احتياج به ذكر سـند نيـست              مخصوصاً خطبه 

البلاغـه اسـت دربـاره        عرض كرديم كه خطبه شقشقيه كه خطبه سوم نهج        
اعتراض به رويه غاصبين است، علامه اميني درالغدير همين خطبـه را از             

كند اكثر آنها قبل از تولـد سـيد رضـي             ها نقل مي    ق سنيّ  طريق از طر   28
كنـيم كـه    انـد از ايـن جهـت فكـر نمـي      اند واين خطبه را نقل كـرده   گفته

احتياجي به ذكر سند داشته باشد در عين حال كتابي است به نام مـصادر       
 خطيب حسيني كـه چهارجلـد        الزهراء  البلاغه واسانيده مال سيد عبد      نهج

البلاغـه بـراي هـر         سندي از كتابهاي ديگر براي نهـج       است او سعي كرده   
اي كه وجود دارد منشأ و مدركش را پيدا كند و ذكـر               اي و هر نامه     خطبه

كنيم نقل مي كنم كه ايشان از          را شروع مي   131كند امروز هم كه ما خطبه       
 .كدام كتابها مدركي براي اين خطبه ذكر كرده اين يك مطلب است

توفيق پروردگـار مـا دربـاره مبـاني و اصـول             مطلب دوم اينكه با     
كنـيم از مبـاني و    بحث مي) السلام عليه(حكومت از ديدگاه حضرت علي     

اصول حكومتي كه بايد داشته باشيم كه حكومت در اسـلام يـك شـعبه               
ايست از امامت و ولايت، حكومت در اسلام داراي جايگاه بسيار بلندي            

شـود مـردم در       م مربوط مي  است بخاطر اينكه حكومت به سرنوشت مرد      
گـذارد   امور فرهنگي و تعليم و تربيت و هرچه كه در ذهن انسان اثر مـي        

گوييم امور فرهنگـي و       گذارد ما به آن مي      در فكر و انديشه انسان اثر مي      
نيز مردم هم در امور سياسي، هر كاري كه مربوط به اداره جامعـه باشـد                

 مـردم اسـت را سياسـت    دهي كـه مربـوط بـه اداره جامعـه و            آن سامان 
گوييم و امور اقتـصادي هـر چيـزي كـه بـه ثـروت و مـال مربـوط                      مي

گويند امور  است،توليد ثروت،توزيع ثروت استفاده از مال همه اينها را مي       
اقتصادي و آنچه كه مربوط است به امور اجتماعي مردم روابط مـردم بـا        

ستند، يكديگر، در تمام اينها مـردم تحـت تـأثير حكومـت خودشـان ه ـ        
 .آفرين است شكي نيست گذار است و نقش حكومت تأثير

العقول كتاب بسيار خوبي است اين كتاب خيلـي قطـور              كتاب تحف 
جلد است اما مؤلف خيلي خوش سليقه است        1نيست و چند جلد نيست،      

واقعاً خوش سليقه است در حسن انتخاب واقعاً موفق بـوده از حـضرت              
كلمـاتي دارد  ) السلام عليه(و تمام ائمه ) وسلمصلي االله عليه و آله (پيامبر  

ولي آن انتخاب كلمات ناب، اين است كه سليقه خيلي عالي دارد، اين در 
النـّاس  {اين حديث را ذكر كرده است       ) السلام  عليه(كلمات حضرت امير    

تر هستند تـا پـدر و    مردم نسبت به أمرا شبيه}بأمرائهم اشبه منهم بĤبائهم  
ت مردم، پيروي مردم از أمرا بـيش از شـباهت آنهـا از              مادر، يعني شباه  

اي كه متولـد      پدرانشان است خوب معلوم است كه انسان در يك خانواده         
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شود چقدر پيـروي از پـدر و مـادر دارد آداب و اخـلاق خـانوادگي در         
گـذارتر    أمـرا را تـأثير    ) الـسلام   عليه(انسان مؤثر است ولي حضرت امير       

ت نمـي        ين مسأله كند، خوب يك چن     معرفي مي  شـود كـه      اي به اين اهميـ
تفاوت باشد اسلام كه بـه كليـه احتياجـات مـردم              اسلام نسبت به آن بي    

توجه دارد اين مسأله درحد اول احتياج است مسلمّ اسـت مـورد توجـه     
عليـه  (اسلام و قرآن است اين است كه در قرآن كريم درباره امامت علي            

و أتْممت عليكم نعمتي و رضيت لكـُم        اليوم أكملْت لكم دينكم     { ) السلام
اليـوم  {شود آن وقـت     بعد از اينكه مسأله امامت روشن مي      } الإسلام ديناً 

  از سـوره مائـده سـوره پـنجم قـرآن             3ايـن آيـه     } اكملت لكم ديـنكم   
وقتي كه امامـت    } اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم       {است،

ا ديگـر مـأيوس         هايي دا   معين شد، كفار تا بحال نقشه      شتند عليه شما امـ
شدند ديگر از آنها نترسيد از من بترسيد اگر انحرافي در امامـت بوجـود               

و إذ ابتلي ابراهيم ربُه بكلمـاتٍ       {بيايد دوباره كار شما سخت خواهد شد      
فاتمهنَّ قال إنيّ جاعلك للناس اماماً قال و من ذريتي قال لا ينال عهدي          

 از  124 درباره امامت خيلي زيـاد اسـت ايـن آيـه             آيات قرآن } الظالمين
سوره بقره است، خداوند ابراهيم را امتحان كرد به كلمات، كلمه تنهـا بـه               

گويـد    معني لفظ نيست خيلي از موجود هاي خارجي را قرآن كلمه مـي            
گويد، كلمه يعني آن موجـودي كـه از    حضرت عيسي را مثلاً كلمة االله مي   

ي بوجـود آمـده، حـضرت ابـراهيم          جانب خداوند با يك قـدرت        خاصـ
در } إنّ هذا لهو الـبلاء المبـين      {السلام در جريان ذبح فرزند خودش       عليه

جريان برخـورد بـا نمـرود و امثـال آن تمـام كـه اينهـا گذشـته حـالا                     
بعد از همه اين امتحانـات امـام   } قال إنيّ جاعلك للناس اماماً {گويد  مي
} قـال و مـن ذريتـي      {يـع اسـت     اين مقام امامت خيلي رف    ! شود، بله   مي

حضرت ابراهيم گفت كه از ذريه من هم به ايـن مقـام نائـل مـي شـوند                   
آيه از جهاتي   } قال لا ينال عهدي الظالمين    {خداوند به كلي نفي كرد ولي     

خيلي پرمحتوا است اولاً از جهت اينكه مقام امامت چقدر بالاست بعد از             
گويـد    نبوت گذرانده حالا مـي    هاي مختلقي در      اينكه پيغمبر بوده و دوره    

شود كه امامـت از نبـوت بـالاتر           پس معلوم مي  } جاعلك للناس اماماً  {
است اين را بايد اينگونه عرض كنم كه نبوت مراتبـي دارد، امامـت هـم                

( مراتبي دارد نسبت بين اينها عام و خاص من وجه است پيغمبـر اسـلام              
العزم هم نبي بودنـد هـم         واوامثال پيامبران اول  ) صلي االله عليه و آله وسلم     

العزم است گاهي كسي، امام هست ولي         امام اجتماعشان در پيغمبران اولوا    
و گاهي نبي است و امام نيست مثـل         ) عليهم السلام (نبي نيست مثل ائمه     

پيغمبران ما مثل شعيب و هود و امثال اينها بنابراين نسبت عام و خـاص               
م مراتبي دارد پيغمبر مـا در حـد         من وجه است و هر يك از اين دو تا ه          

                 اعليِ آن مراتب است هم امامت مراتبي دارد باز هم پيغمبـر مـا در حـد
نبي نبودند ولي حد اعلي امامـت       ) السلام  عليهم  (اعلي هر دو است، ائمه      

االله   را دارند كه از نبوتِ غير از پيغمبر اسلام بالاتر اسـت، خلاصـه آيـت               
 سـال در درس تفـسير و اسـفار          5كه بنـده    )  االله عليه   رضوان(طباطبايي  

 از سـوره بقـره      124ايشان افتخار شركت داشتم در تفـسير ايـن آيه،آيـه            
كنند از حضرت     درباره امامت كه عرض كرديم ايشان هم رواياتي نقل مي         

عبـدي  } إنّ االله اتخذَ ابراهيم عبداً قبل ان يتخذ نبـي         {السلام    صادق عليه 
 عبدي است كه مثلا همه اشخاص عبداند ولـي          كه خدا اتخاذ كند غير از     

اگر خدا اتخاذ كند بايد بنده صالح و خيلي شايسته باشـد، بعـد از اتخـذ                 
فرق بين نبي و رسول اين است كه نبي ملَك          } إتخذ رسولاً {آيد    نبي مي 
بينـد و بـرايش       شنود انگار در خواب مـي       بيند ولي صدايش را مي      را نمي 

خداست ولي رسول آن كسي است كه ملـَك         روشن است كه فرستاده ي      
} اتخذ النبي قبل اتخذ رسولاً، اتخذ رسولاً قبل يتخـذ امامـاً           {بيند    را مي 

بعد از اينكه عبوديت و نبوت و رسالات و خليل بودن بعد از همـه ايـن                 
اينقـدر مقـام امامـت بالاسـت،        } قال انيّ جاعلك للناس اماماً    {مراحل  

گفتند كه اين بحث جهاد كـه         رفقا مي  عرض كنم خدمت شما كه بعضي از      
كنـيم، گـاهي    روزهاي ديگر داريم، آيات قرآن را درباره جهاد بحث مـي    

هـا بـا بقيـه همـين          فرق درس ما طلبه   ! ها بخواهند سوال كنند، بله      بعضي
بايد باشـد   } قلت  قلت    ان  {است كه ما فرصت بايد بدهيم در بين بحث،          

رسـد     كسي چيزي به نظرش مي     هاي درس همين است اگر      يكي از حسن  
بله، امامت يعني وصايت نبـي، وصـايت از نبـي مراتـب دارد،              ) بفرماييد

) عليهم السلام (وصي داشتند ولي اوصياء آنها به ائمه        ... حضرت موسي و  
وصايت دارند به همين جهت، امامت دارند       ) عليهم السلام (رسند، ائمه   نمي

، حتـي از انبيـاء ديگـر غيـر از           ولي امامت آنها مرتبه بسيار بالايي است      
طور نبوده كـه      پيامبر ما بالاترند اما وصايت حضرت موسي و ابراهيم آن         

از پيامبران ديگر بالاتر باشند بنابراين هـم امامـت مراتـب دارد و ائمـه                 
در حد والاي امامت هستند و هم نبوت مراتـب دارد و            ) عليهم السلام (ما

الات است، بين اين دو عام و خاص        پيغمبر ما در حد والاي نبوت و رس       
 .من وجه است ولي با توجه به مراتب

االله طباطبايي در تفسير الميـزان در جلـد اول در تفـسير                اينجا آيت 
خواستند عصمت را از اين آيـه         همين آيه ايشان از يكي از اساتيد كه مي        

كردنـد، مـردم چهـار        كند و اينگونه تقرير مي       اينطور نقل مي   استفاده كنند 
دسته ممكن است باشند تصوراً، يك دسته كساني كه از اول عمر تا آخر              

يك دسته كساني كه از اول عمرشان ظالم نبودند ولـي           . اند  عمرشان ظالم 
يك دسته به عكس اين، اول ظـالم بودنـد ولـي            . اند  اواخر عمرشان ظالم  
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الم نبودند، يك دسته در كل عمرشان هرگز مرتكب ظلم          آخر عمرشان ظ  
 اول و دوم     آن شـقّ  } و من ذريتي  {گويند  حضرت ابراهيم كه مي   .اند  نشده

گويند، چون شق اول كساني كه از اول تا آخر عمـر ظـالم                را مسلما نمي  
باشند، حضرت ابراهيم أجلّ از اين است كه از خدا بخواهد كسي كـه در               

م بوده او امام باشد و كسي هم كه در اواخـر عمـرش              تمام دوره عمر ظال   
خواهد كه امام باشد ايشان أجـلّ از ايـن اسـت              ظالم باشد او را هم نمي     
ماند، يكـي اينكـه       روند و دو شق ديگر باقي مي        پس اين دو شق كنار مي     

اول عمرش ظلم كرده و آخرش خوب باشد و يكي آنكه در كل عمـرش               
را نفـي   )كسي كـه آخـرش خـوب بـوده         (ظلم نكرده است، آيه آن اولي     

شود كساني كه دراول عمرشان كـافر بودنـد و            پس نتيجه اين مي   . كند  مي
مانـد    روند، پـس كـسي مـي        كردند اين افراد به كنار مي       عبادت بت را مي   

تحت آيه كه از اول عمرش تا آخر عمرش هيچ ظلم نكرده باشد، نه ظلم               
همان معصوم، ايشان اين بيان     شود    به خودش و نه ظلم به غير، و اين مي         
 .را در تفسير الميزان در جلد اول دارند

خوب آنچه تـا بـه حـال مـا عـرض كـرديم مقدمـه بـود خلاصـه                    
اي است از امامـت در اسـلام        خواهيم بگوييم مقام حكومت يك شعبه       مي

براي شيعه، و داراي قداست است و ما حكومت به ايـن معنـي را قبـول                 
ست چونكه بايستي علاوه بـر بيـان احكـام، آن    داريم و خيلي هم مؤثر ا     

ما يك بيان احكام داريم و يك اجراء و         . احكام پياده شوند و اجرا شوند     
پياده كردن داريم، امام شأنش علاوه از بيان احكام كه اين افتخار ماست             

گيرند  چون حنفي، شافعي، حنبلي و مالكي احكام خودشان را از اينها مي     
دانيم، چون حـديث ثقلـين بـراي مـا مركـز و                نمي ولي ما اين را درست    

شأن امام علاوه از    . باشد  بيت مي   منبعي معين كرده است و آن قرآن و اهل        
اند    نيز مي باشند و پياده كننده احكام        بيان احكام پروردگار مجري احكام    

بياورنـد بـه حركـت هـا جهـت بدهنـد        يعني بايد جامعه را به حركت در   
البلاغـه استـشهاد كنـيم        براي نمونه باز از نهج    . كننداستعدادها را شكوفا    

) الـسلام  عليـه (البلاغه كه حضرت اميـر    نهج 53خوب است، در اول نامه      
براي مالك اشتر نوشته است هنگام اعزام او به كشور مـصر بـراي اداره               

هذا ما عهد إليه مالك بن الحارث اشتر حين ولـّاه           {گويد  كشور مصر، مي  
جباية خراجها و جهاد عـدوها و استـصلاح         {گويند چهار چيز مي  } مصر

اينها شأن حاكم است، اول جمع آوري ماليات كه         } أهلها و عمارة بلادها   
آن جنبه اقتصادي است، آنچه مربوط به صرف مال، توليد، توزيع وهمـه             
اين موارد، اولين كار يك حاكم است، دوم در برابر دشمنان اسلام بيـدار              

هاي آنها مطلع بودن از تهاجم آنها با خبر بـودن،             شهو هوشيار بودن از نق    
اند و استعدادها فراوان و       سوم تربيت صالح همه مردم، خوب انسانها زياد       

هايي را تنظيم كند كه تمام افراد بشر صـالح   انسان مختار، ولي بايد برنامه  
باشند و صالح تربيت شوند و اين خيلي مهم است و مربوط به فرهنگ و               

تربيت و حركت دادن و جهت بخـشيدن بـه حركـت هـا اسـت،                تعليم و   
چهارم مملكت را آباد نگه داشتن و ايجاد عمـران و آبـادي، ايـن نقـش                 
حاكم است، در اسلام اين نقشِ خيلي بالايي است واقعاً، خوب حالا مـا              

البلاغـه   خـواهيم از نهـج      با توفيق پروردگار بحثمان دراين است كـه مـي         
نين و اينكه حكومت به چه شكلي بايد باشـد          المؤم  حكومت حضرت امير  

 .إن شاءاالله مورد بحث قرار دهيم
 سال قبل از ايـن       40،  30الان بنده در اين مجمع خودمان افرادي كه         

بينم، الحمدالله تعالي كه توجه       گفتيم شركت داشتند، مي     البلاغه را مي    ما نهج 
 .البلاغه وجود دارد به مقام نهج

در ) السلام عليه(ي كه از ديدگاه حضرت امير  براي شروع، اولين مطلب   
خواهـد    حكومت نقش دارد اين است كه انگيـزه حـاكم، كـسي كـه مـي               

خواهد نائل شود و      اي به اين منصب خطير مي       حكومت كند با چه انگيزه    
 .اين منصب خطير را به دست بگيرد

وسيله است نه هدف،    ) السلام  عليهم  ( اولاً حكومت در نظر اهل بيت     
شود براي رسيدن به يك اهـداف         اي مي   ين ديدگاه كه اين يك وسيله     از ا 

 .كنيم مقدسي كه عرض مي
اي آن    پس اولين كلام آن حضرت اين است كه مـن بـا چـه انگيـزه               

حكومت و منصب را پذيرفتم، كه وسيله أصل و هدف نيست و هدف هم              
 .هدف مقدسي است

كـلام را كـه     خـوانيم، مـا هـر خطبـه و             را براي نمونه مي    131خطبه  
كنيم كه با مراجعـه بـه         خوانيم آدرس چهار شرح را به شما عرض مي          مي

آنها بايست بنويسيد و مطالعه كنيد تا كامل شود، يكي شرح خوئي اسـت    
 جلد چاپ شده است اين شرح از لحاظ اينكه به احاديث اهل             23كه در   

ته لغـت   خيلي عنايت دارد از اين جهت ممتاز است، الب        ) السلام  عليه(بيت  
هاي تاريخي هم گاهي دارد ولي بيـشتر پرداختـه            كند و جنبه    را معني مي  

 شـرح خـوئي     8به احاديث مرتبط با آن خطبه، اين بحـث مـا در جلـد               
 . است254صفحه 

 4 جلد چاپ شده است كه سـابقاً         20الحديد كه در      دوم شرح ابن ابن   
آن خطبـه   جلد بود، مطالب تاريخي بسيار زيادي دارد كه براي فهميـدن            

اين امور خيلي مؤثر است، گاهي هم با وجود اينكه از اهل تسنن اسـت،               
حرف حق گفته است، كه شنيدن حرف حق از كسي كه سنيّ است بـراي               

، اول  }وجادلهم بالتي هـي أحـسن     {جدل كردن با خودشان خوب است       
الحمـدالله الـذي   {اش ايـن اسـت    كننـد اول كلمـه   كتاب را كه شروع مـي  
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ابـوبكر و عمـر و      (خدا را شكر كه مفضول را       } الفاضل  ل علي المفضو  قدم
كنـد    قبول مـي  . مقدم گرداند ) السلام  حضرت علي عليه  (بر فاضل   ) عثمان

افضل از آنها اسـت ولـي آنگونـه شـروع           ) السلام  عليه(كه حضرت علي    
 .كند مي

به خلافـت چنـد     ) السلام  عليه(ما براي اثبات حقانيت حضرت علي       
ليل ما نقلي است از قبيل همان حديث غـدير و امثـال             دليل داريم، يك د   

اينها كه زياد داريم، دليل عقلي هـم داريـم چـون مـا ثابـت كـرديم كـه                    
أفضل است، در شرح تجريد كه بـراي علّامـه          ) السلام  عليه(حضرت علي   

حليّ است و تجريد هم براي خواجه نصيرالدين طوسي است، اين كتاب،            
ا بحث امامت و معاد، در آنجا تقريبـاً         كتاب بسيار خوبي است، مخصوص    

 راه اثبات كرده كه علي أفضل بوده است از آنها، از لحـاظ علـم و                 30از  
 ...حلم و سخاوت و شجاعت و زهد و 

أفـضل شـد عقـل اقتـضاء        ) السلام  عليه(خوب حال كه حضرت امير    
كند كه با بودن أفضل سمت را به معقول ندهند و دليـل مهـم مـا ايـن             مي

 .لي است كه بر اساس تاريخ خودشان استدليل عق
زيـسته، در همـان سـالي كـه           عباس مـي    الحديد در زمان بني     ابن ابي 

هولاكوخان حمله كردنـد بـه بغـداد و كـشورهاي اسـلامي و حكومـت                
 هجـري قمـري همـان     656عباس سرنگون شد و از بين رفت، سـال            بني

 گويد، سالي كه سعدي مي
 ددر آن مدت كه ما را وقت خوش بو

  بود656ز هجرت 
 مراد ما نصيحت بود و گفتيم،                              

 حوالت با خدا كرديم و رفتيم
يكي از اشكالات سعدي اين است،آن موقعي كه كشور ايران و ساير            
كشورهايي كه تحت سيطره مغول و مورد تاخت و تاز آنها بود و شـهرها            

 مدت كه مـا را وقـت خـوش          گويد در آن    كردند سعدي مي    را خراب مي  
سـعدي سـنيّ بـوده      . عباس اسـت    خلاصه آن سال، سال سقوط بني     . بود

كنـد و     عباس سقوط مـي     است بخاطر اينكه سعدي در همان سال كه بني        
عبـاس    عباس اسـت، و آن وقـت كـه بنـي            متعصم باالله آخرين خليفه بني    

 كند ايشان اينگونه گفته،  سقوط مي
 رد بر زمين               آسمان را حق بود گر خون ببا
 المؤمنين  از زوال ملك مستعصم امير
كند و    المؤمنين خطاب مي    خيلي عجيب است كه مستعصم باالله را امير       

 سعدي دارد كه،. خورد تأسف مي
 غير از عمر كي كه لايق پيامبري بودي                     

 گر خواجه رسل نبودي ختم أنبياء
 ــ ــا دارن ــنيّ ه ــديثي س ــك ح ــد  ي ــي گوين ــر، م ــضيلت عم د در ف

شد عمـر   اگر من مبعوث نمي}لو لم أبعث لبعث عمر  { فرموده  )ص(پيغمير
اند در فضيلت عمـر، سـعدي         ها درست كرده    مبعوث مي شد، اين را سنيّ     

 .همين را به شعر درآورده است
 خلاصه آن موقع يك نفر به نام علقمـي كـه وزيـر بـوده در زمـان                  

ست و بسيار هم فاضل بوده وكتابخانه مجهزيّ        عباس ولي شيعه بوده ا      بني
البلاغـه    الحديد براي تقربّ به اين وزيز شرح نهج         هم داشته است، ابن ابي    

اي بوده است متكلم و حكيم         جلد يك عالم واقعاً برجسته     20نوشته است   
البلاغـه را بـراي    و فيلسوف و شاعر و اديب و مورخ است اين شرح نهج           

هديه كرده است و علقمي وزير بود براي مستعـصم          علقمي نوشته و به او      
ولي شيعه بود، حتي متهم كردند اين وزير را كه اين در سقوط بغداد نقش             

خواسته خلافت بني عباس كه سنيّ بوده،         داشته است چون شيعه بوده مي     
الحديد نهج البلاغه را شرح كرد و داد بـه آن             خلاصه ابن ابي  . سقوط كند 

 هولاكوخان وارد بغداد شد و بغـداد را فـتح كـرد و            وزير و در همان بين    
كـرد هولاكوخـان      الحديد سني بود سنيّ گري را تبليـغ مـي           چون ابن ابي  

در همــين كتــاب كــه نــام بــردم ســيد عبــد (خواســت او را بكــشد  مــي
و او به علقمي پناهنـده شـد كـه          ) الحسيني در اوائلش نوشته است      الزهرا

الحديـد را پـيش خواجـه          ابـن ابـي    شما شفاعت كن كه مرا نكشند و او       
الدين طوسي برد چون خواجه حضور داشت و ايشان شفاعت كـرد              نصير

 .و هولاكوخان از كشتن او صرف نظر كرد
الحديد سنيّ است ولي شرحش شرح خوبي اسـت و            خلاصه ابن ابي  

 .263 ، صفحه 8در جلد اول .  جلد است20مطالب زيادي دارد و 
يثم بحراني كه عالم بزرگي است واقعاً، و با          سوم شرح بحراني، ابن م    

گويند خواجه پـيش ايـشان        الدين طوسي هم عصر بوده، مي       خواجه نصير 
... خوانـده اسـت و او هـم پـيش خواجـه فقـه و                حكمت و فلـسفه مـي     

خوانده است در قديم آنقدر صميميت برقرار بود بين شاگرد و اسـتاد               مي
 .147ه  ، صفح3كه خيلي عجيب بود، بحراني جلد 

البلاغه كه براي محمد جواد مغنية اسـت           چهارم شرح في ضلال نهج    
 جلـد اسـت،   4البلاغه كه      جلد است و هم شرح نهج      8هم تفسير دارد كه     

شرح بحراني از لحاظ كلام و حكمت و فلسفه مطالب زيادي دارد و فـي             
ضلال چون در زمان ما بوده استكبار و اينها را ديده مطالب خوب، زياد              

 .268 ، صفحه 2رد في ضلال جلد دا
 
 

 


